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من هم مي خواهم
كمك كنم.

آرام بگيريد جانم. 

شما يك جور ديگر به او 

كمك مي كنيد.

من دوست دارم 
برايشان غذاهاي 
خوش مزّه بپزم.

دوست داريد به زهرا جان كمك كنيد تا با شما 

تعداد سبحان االله هايى كه  گفته است را بشمارد؟

من دوست دارم 
سنگ آسياب را 

بچرخانم.

من دوست
دارم با بچّه ها  

بازي كنم.

جواب را
اينجا بنويس 
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آيا مى دانيد  اميركبير 
چه كارهاى مفيدى براى 

كشور عزيزمان انجام داده است؟

درسه ي بزرگ دارالفنون را تأسيس كرد.       اوّلين روزنامه با كوشش او در ايران چاپ شد.
   م

     
     

 

يجاد كرد.            وزارت پست را براى بهتر شدن ارتباط ها  ا

 



در مدرسه ي شما چه مسابقاتى برگـزار مى شوند؟ تـا 
حـالا در يـكي از آن ها شـركت كـرده اى؟ بـرنده هـم 

شده اى؟
دانش آموز دبستانى كه بودم، چند بار در مسابقاتِ 
مدرسه مان شركت كردم. گاهى هم برنده شدم. آن وقت ها 
به ما كتاب جايزه مى   دادند، يا يك بسته مداد رنگى و 
از اين جور چيزها. ما خيلى خوش حال مى شديم؛ هم 
از برنده شدن و هم از جايزه گرفتن. ولى راستش را 
بخواهى، يك خاطره ي ناراحت كننده از اين مسابقه ها 
در ذهنم مانده است. يك بار، يكى از دوستانم كه خيلى 
دوست داشت در مسابقه برنده بشود و مطمئن بود كه 
حتماً اين اتفاق مى افتد، برنده نشد. چهره ي ناراحتش 

هنوز هم يادم هست.

او را  پايه ي سوّم رفت،  به  بعد كه فرزندم  سال ها 
تشويق كردم در مسابقاتِ قرآن مدرسه شركت كند. 
ولى نمى    خواستم اگر برنده نشد، غصه بخورد. به نظر 
تو، مى شود هم در مسابقه شركت كنى و هم اگر برنده 

نشدى، ناراحت نشوى؟ 
به فرزندم گفتم شركت در مسابقه فقط به تو كمك 
مى كند كه مدّتى براى يك يادگيرىِ ارزشمند تلاش 
كنى. گاهى با هم تمرين مى    كرديم و لذّت مى برديم. 
تلاش ها و لذّتى كه فرزندم از يادگرفتن مى برد، برايمان 

يك خاطره ي شيرين شده است. 
اين بار، اگر در مدرسه مسابقه برگزار شود، چه كار 
مى كنى؟ چه خوب است كه براى تو هم يك خاطره ي 

شيرين باقي بماند.
نفيسه نجفي قدسي

  تصويرگر:   فاطمه عسگرى 

نفيسه نجفي قدسي

14   د ى  1401

لام
                            دوست من س



خدا به خاله داده است
يك نـى    نـىِ خوش رنگ و بو
هم مثلِ گُل   ها خوشگل است

هم مثلِ گل  ها خنده رو

ونونوري هنهنه احاحا حيحي ر

اخاخاىنىنى اقاقا قآقآ همهمه مجمج جنجن :ر:ر: ريريگرگررگرگ وصوصو صتصت
بس كه ظريف و نازك است

اين نى     نىِ ناز و تپُل
نام قشنگ او شده:

«ريحانه»، يعنى دسته گُل 
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مامان شدم مـن امروز
مامانِ جوجه ارُدك

يك جوجه ى طلايى
با بال هاى كوچك

دنبال من مي آيد
او با سر و صدايش
من را كلافه كرده

با جيك و جيك هايش

در فكرِ جوجه هستم
از صبح توى خانه

هم فكر درس و مشقش
هم فكر آب و دانه

يك عالمه شلوغ است
از دست او سرِ من

با اين همه، قشنگ است
مامانِ جوجه بودن 

34   د ى  1401

يميمي اياياّاّا ّخ يخيّخ لايلايلا يليل



محمدرضا رشيدى  محمدرضا رشيدى
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بعد از خوردنِ شام، روي زانوي بابا مي نشينم. سرم را 
روى سينه اش مى گذارم تا صداى قلبش را بشنوم. تالاپ 
تولوپ... چقدر اين صدا آرامم مى  كند. به بابا مى گويم 
كه زهره من را براى جشن تولدّش دعوت كرده است. 
بابا مى  خندد و نگاهى به جيبِ پيراهنش مى اندازد. قبل 
از اينكه لبخندش كم رنگ شود، مى گويم: «باباجون 
تصميم گرفته ام از بين وسايلى كه دارم، هديه اى براى 

زهره آماده كنم.»
دستش را روى صورتم مى كشد. چقدر دستان مهربان 
و زبِر بابا را دوست دارم. باباى من كارگر كارخانه ي 
سيمان است. او صبح، قبل از طلوع آفتاب، به كارخانه 

مى رود و شب، بعد از غروب آفتاب، به خانه مى آيد. 
راستى، شغل پدر يا مادر شما چيست؟ امسال در كتابِ 
اجتماعى، درس دهم، پايه ي سوم با موضوع شغل پدر 

و مادرها و درآمد و پول آشنا شديم.
پيشِ مـادرم مـى  روم. نشسته است و دارد بـراى 
خـواهـر كوچولـويم لالايـى مـى خواند. سرم را روى 
دستش مـى گذارم. چشمانم را مـى  بندم. براى لحظاتى 
به دوران كودكى ام مـى روم. نزديك است كه خـوابم 
ببرد. يك دفعه صداى لالايـى قطع مى  شود. آرام چشمانم 
را باز مى كنم. مادرم با لبخند، انگشتش را روى دهانش 
گذاشته است. متوجّه مى  شوم كه نى  نى كوچولو خوابش 
برده است. مادرم خيلى آرام، خواهرم را روى رختخوابش 
مى گذارد و مرا بغل مى   كند. به مادرم مى گويم: «مامان، 

براى تولدّ زهره چه هديه اى ببرم؟»
از  قبل  پيش،  سال هـا  «دخترم،  مـى گويد:  مادرم 

 فردا زهره نهُ سالش مـى  شود. من و زهره هـم كلاسـى 
هستيم. زهره سه مـاه از من بزرگ تر است. امـروز در 
مدرسه، زهره مرا به جشنِ تولدّش دعوت كرد. زهره به 
همراه پـدر و مـادر و دو برادرش در روستاى آن طرفِ 
رودخانه زندگـى مى     كند. او هر روز كُلّى راه مى  آيد تا 

به مدرسه برسد.

دانش آموز عزيز، سعى كرده ايم در قسمت هاى 

مختلف هديه ي تولدّ زهره* ، مفاهيم كتاب هاي 

درسى براى شما قابل استفاده شود. ديدن صفحه هاى 

كتاب درسى كه به آن اشاره شده اين قصّه را برايت 

خاطره انگيز خواهد كرد.



54   د ى  1401

بعد به سَمت كُمد گوشه ي اتاق مي رود و از داخلِ 
كمد، پارچه ي سفيدى را مي آورد. پارچه را روى زمين 
باز مى    كنم. مى گويم: «آخ جون! اين پارچه بزرگ است. 
نصفش مى كنم و نصف آن را براى جشن تولدّ زهره 

هديه مى  برم.»
پارچه را در كيف مدرسه ام مي گذارم و به حياط 
مـي روم. هر شب قبل از خـواب با ستاره ها حرف 
مي زنم. به آسمان نگاه مي كنم. ستاره ها به من چشمك 
مي زنند. هر وقت ستاره ها را مي بينم ياد فصل سوم 
رياضي مي افتم، مخصوصاً روزي كه معلّم مهربانمان 
خواست تا با شكل هاي هندسي نقّاشي بكشيم و من 

يك ستاره قشنگ كشيدم.
يكي از ستاره ها روي شانه ام مي نشيند و مي گويد: 
«طاهره جان امشب خيلي خوشحالي معلوم است كه خبر 

خوشي داري.» او را نوازش مي كنم و مي گويم:  « فردا زهره 
نهُ سالش مي شود. براي جشن تولدّش يك پارچه سفيد 
هديه مي برم. ستاره مي گويد:  « پس مرا هم با خودت ببر.» 
ستاره را كنار پارچه سفيد در كيفم مي گذارم. به رختخواب 

مي روم تا زودتر بخوابم. فردا كلّي راه بايد بروم.
صداى قوقولى    قوقوى خروسِ خانه مان رسيدن صبح 
را خبر مـى دهد. كم كم آماده ي رفتن به جشن تولدّ 
مـى شوم. مى دانم كه راهِ درازى در پيش دارم. هوا كمى 
سرد است. يكى از پارچه ها را روى سرم مى اندازم. آن 

يكى را همراه مقدارى نان و پنير در كيفم مى  گذارم.

اينكه مادربزرگت به آسمان برود، پارچه ي سفيدى را 
به من داد و گفت: «در تولدّ نه سالگى ات به تو بدهم. 
مى  خواستم سه ماه ديگر، در روز تولدّت آن را به تو 

بدهم.» 

ايستاده ام. خوشه هاي زرد خورشيد  در حياط خانه 
پارچه سفيد روي سرم را طلايي مي كنند. صورتم كم كم 
گرم مي شود. به خورشيد صبح بخير مي گويم خورشيد به 

من لبخند مي زند و مي گويد طاهره جان كجا مي روي؟
 مى  گويم: «امروز زهره نه سالش مى شود. براى جشن 

تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مى برم.»
مى گويد: «چند خوشه از من هم برايش ببِرَ.»

خـوشـه هـاى آفتاب را كنار پارچـه ي سفيد 
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با هم گفت وگو كنيم. مقـداري خـاك روي چـوب ها 
مي ريزم تا آتش كاملاً خاموش شود.

 به رودخانه مى  رسم. خانه ي زهره آن طرفِ رودخانه 
است. كمـى خسته شده ام. كنار رودخانه، روى سنگى 
مـى  نشينم. نان و پنير را از كيفم درمـى آورم. كمى از 
نانم را براي ماهـي ها در آب مى ريزم. يكى از ماهـى ها 

مـى    گويد: «طاهره جان كجا مى روى؟»
مـى گويم: «امـروز زهره نـه سالش مـى شود. بـراى 

جشن تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مى برم.»
ماهـى ها به هم نگاه مـى كنند و هر كـدام چند تا از 
پولك  هايشان را به من مـى دهند و مى گويند: «اين ها را 

در كيفم مـى گذارم و به راه مـى افتم. 
 صداى پرنده ها مثل هميشه روسـتا را پرُ كرده است. 
يك ساعتـى را در جادّه اى كه دو طـرفش سبزِ سبز 
است، راه مـى روم. در بين راه، چوب هاى نيم سوخته اى 
را مى بينم كه هنوز دود از آن ها بلند مى   شود. فكر كنم 
يا  تا گرم شود  اينجا آتش درست كرده است  كسى 
غذايى دُرست كند. به ياد فصل هفتم كتاب علوم كلاس 
دوّم مى افتم. در صفحه ي پنجاه و هفت از ما خواسته بود 
درباره ي از بين رفتن جنگل ها بر اثر سوختنِ چوب    ها 

هم با خودت ببِرَ.» 
پولك ها را كنار پارچه ي سفيد در كيفم مى گذارم و 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
گل هايى به رنگ قرمز و زرد و ارغوانى. وقتى از كنارشان 
رد مـى شوم، با لبخند نگاهم مـى كنند. يكى از گل ها كه به 
رنگ ارغوانى است، مى گويد: «طاهره جان كجا مى روى؟»

درباره ي از بين رفتن جنگل ها بر اثر سوختنِ چوب    ها 

راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 



با هم اين قصه را  بشنويم.
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مى گويم: «امروز زهره نه سالش مـى شود. براى جشن 
تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مـى برم.»

هر كـدام از گل هـا، گلبرگـى را به مـن مـى دهند و 
مـى گويند: «اين هـا را هم با خودت ببِرَ.»

به خانه ي زهره مـى رسم. زهره دارد با جاروى زرد و 
آب پاش آبـى جلوى در خانه شان را تميز مـي كند. مرا 
كه مـى  بيند، به سمتم مـى آيد و بغلم مى كند. نگاهش به 
پارچه ي روى سرم مـى افتد. از توى چشمانش كـه مثل 
آينه شده، خـودم را مـى بينم. پارچه ي روى سرم ديگر 
سفيد نيست. پرُ شـده است از گلبرگ هـاى رنگارنگ، 
پولك هـاى زيبا، خوشه هـاى زرد آفتاب و يك ستاره ي 
نقره اى. (امسال درس آينه هـا را در كتاب علـوم پايه ي 

سوم، درس هفتم صفحه ي پنجاه و شش خـوانده ايم.)
كيفم را باز مى    كنم. پارچه ي سفيد داخل كيفم هم مثل 

پارچه ي روى سرم شده است. پارچه را روى سر زهره 
مى اندازم. زهره با خوش حالـى به سمت خانه مـى دود 
تا اوّلين هديه ي جشن تولدّش را به مادرش نشان بدهد. 
بـه آسـمان نگاه مـى كنم. خورشيد برايم دست تـكان 
مـى دهد. به ياد مادربزرگ مـى افتم چقدر جايش خالـى 

است. چقدر هديه اش زيباست.

           الهام گرفته شده از كتاب «معدن زغال سنگ كجاست؟»



مامان و بابا به شهر رفته اند. امشب، من و اميد پيش بابارحمان هستيم. وقتى 
به خانه   ى بابارحمان رسيديم، نزديكِ غروب بود. مرغ  هاى بابارحمان روى 

شاخه هاى درختِ توى حياط نشسته بودند.
اميد از بابارحمان پرسيد: «چرا مرغ ها بالاى درخت رفته اند؟»

بابارحمان گفت: «پسرم، آن ها مى خواهند براى خوابيدن آماده بشوند.»
من گفتم: «ولى الان كه براى خوابيدن خيلى زود است!»

8 4

140
ى  1

  د

ده
سا

ف 

ف        يك كش

 محمدهادى نيكخواه آزاد



بابارحمان گفت: «آرزو جان، همه ى موجودات زنده، براى حفظ سلامتى 
خودشان بايد به اندازه ى كافى استراحت بكنند.»

بعد از خوردن شام، بابارحمان براى ما از خاطرات دوران جوانى اش گفت. 
بعد هم از ما خواست كه براى خوابيدن آماده بشويم.

گفتم: «بابارحمان، نمى شود كمى بيشتر بيدار بمانيم؟»
اميد گفت: «بابارحمان، باز هم براى ما خاطره تعريف مى كنيد؟»

بابارحمان لبخندى زد و گفت: «اگر زودتر بخوابيم، صبح هم زودتر بيدار 
مى شويم و فردا سرحال خواهيم بود. قول مى  دهم كه فردا صبح زود كُلّى 

خاطره ى جالب برايتان تعريف كنم. شب به خير نوه هاى گلم.»

94   د ى  1401
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حامد دستش را روى چشمش گذاشته بود و بلندبلند 
مى شمُرد. هدى هم پشت كمدِ اتاقش قايم شده بود 
انگشتش  اتاق شد.  بابا وارد  مُدام سَرك مى كشيد.  و 
بينى اش گذاشت و گفت: «هيس! يواش تر...  را روى 

پدربزرگ خواب است.»
هدى كه صداى بابا را شنيده بود، همان جا پشت كمد 

نشست. با ناراحتى گفت: «حالا چه كار كنيم؟»
حامد با لب و لوچه ى آويزان گفت: «مجبوريم يك بازى 
بى سروصدا انجام بدهيم. توى اين مُدّت كه پدربزرگ و 
مادربزرگ خانه ي ما هستند، نمى توانيم هر بازى اي كه 

دلمان خواست، بكنيم.»
وقتِ شام شده بود. بچّه ها تندتند سفره را چيدند. 
ديسِِِ غذاى باباپزَ را وسطِ سفره گذاشتند. بابا دور از 

چشم مامان با غذاى جديدش گُل كاشته بود. حامد و 
هدى اسم غذاى اختراعى بابا را «ذّرت    پلو» گذاشتند. 
آن شب جاى مامان و مادربزرگ كنارِ سفره خالى بود. 

آن ها براى تولدّ ريحانه به بيمارستان رفته بودند. 
بچّه ها  از دورى مامان خوابشان نمى برُد. پدربزرگ 
نگاهى به صورت گرفته و ناراحت آن هـا انداخت و بـا 
صداى بلند خنديد. حامد و هدى با لب  و لوچه ى آويزان 

و چشم هاى از تعجّب گرد شده، به او نگاه كردند.
پدربزرگ با خنده گفت: «فردا كه مـامـان بـا ريحانه 
بيايد خانه، قيافه هايتان يك جورِ ديگر است. چشم هاى 
غمگينتان از خوش حالـى مثل چشم هاى بچّـه آهـوى 
بـازيگوش و لب هـاى آويـزانتان مثـل پسته ى خندان 

مـى شود.»

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم 



ده.
دبدب
ش

وـوـو ـگـگ
دمدمد

محمح

ى وسوسوره هبهبه
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هدى گفت: «اووو ... حالا كو تا فردا. برايم صبر كردن 
تا آن موقع سخت است.»

نشاند و گفت:  زانوهايش  را روى  پدربزرگ هدى 
«دختركم! مى دانم كه صبر كردن برايت سخت است، 
اتفّاقات خوب است.  از سختى ها نشانه ى  امّا بعضى 
نبودن مامان يعنى اينكه خواهر كوچولويتان كه اين همه 
منتظرش بوديد، دارد به دنيا مى آيد. تازه، اين دل تنگىِ 
شما نشانه ى اين است كه شما مادر مهربانتان را يك 

عالمه دوست داريد.»

هدى خنديد. حالا احساس مى كرد اسمش را بيشتر 
از قبل دوست دارد. حامد قبل از آنكه پدربزرگ معنى 
اسمش را بگويد، با عجله گفت: «من قبلاً از بابا شنيده 
بودم كه حامد يعنى پسرى كه خدا را حمد و ستايش 

مى كند.» 
پدربزرگ گفت: «درست است! حامد يعنى پسرى 
كه به نعمت هاى خدا توجّه مى كند و به خاطرِ داشتن 

آ ن ها خوش حال و شكرگزار است.» 

دل بچّه ها از حرف هاى پدربزرگ قدرى آرام شد. از 
فكر بغل كردن خواهر كوچولو غرق شادى شدند.

براى  و  بنشينيم  هم  كنار  «بياييد  گفت:  پدربزرگ 
سلامتى مامان و سالم به دنيا آمدن ريحانه، با هم سوره ى 

حمد را بخوانيم.»  
گفت:  پدربزرگ  حمد،  سوره ى  خواندنِ  از  بعد 
«بچّه ها، يك چيز جالب! مفهوم اسم  هر دوى شما در 

سوره ى حمد است.»

هدى ذوق زده پرسيد: «چه خوب! من چندين بار اين 
سوره را خوانده ام، امّا اسم خودم را نديده ام. اسم من 

كجاى سوره ى حمد آمده است؟»
پدربزرگ گفت: «در آيه ى (اهدنا الصّراط المستقيم) 
راست هدايت و  به راهِ  از خدا مى خواهيم كه ما را 
راهنمايى كند. هدى هم به معناى راهنمايى به سوى راه 

درست با لطف و مهربانى است.»



مى دهد.وجود او به خانه ى ما نشاط بازى كردن با او لذت مى برم. خيلـى دوستش دارم و از يك برادر كوچك دارم كه 

ما هفته اى سه بار در مدرسه 

ورزش مى كنيم و بدنمان قوى 

و سالم مى شود. بازى گروهى 

هم مى كنيم و حسابى لذت 

مى بريم.

من به مدرسه مى روم و درس 

مى خوانم. آن جا با معلم هاى 

مهربان آشنا مى شوم، دوست 

پيدا مى كنم، باسواد مى شوم و 

چيزهاى جديد ياد مى گيرم.

بازى كنم. مى توانم با بچّه هاى همسايه گاهى به ما نذرى مى دهند. من از آن ها كمك مى گيريم. مهربان داريم كه بعضى وقت ها ساختمانمان يك همسايه ى ما در طبقه ي پايين 

12 4

140
ى  1

  د

تا به حال درباره ى ستاره   هاى دنباله دار چيزى شنيده اى؟ 
يا در آسمانِ پرُ ستاره، آن ها را ديده اى؟

زندگىِ ما هم مثل آسمان، پر از ستاره  هاى درخشان 
است. ايـن ستاره  ها همان نعمت هاى خداوند هستند 
كـه زنـدگىِ ما را زيبا كرده  اند. بعضى از اين ستاره   ها 
دنباله دارند. دنباله اى كه شايد ما از آن خوشمان نيايد و 
باعث سختى     هايى برايمان بشود. امّا اين ستاره  ها آن قدر 
نورانى هستند كه دنباله ى خود را هم روشن مى  كنند. ما 

مى  توانيم با ديدن اين نعمت ها و توجّه به آن ها، پر از 
شادى و لذّت بشويم. آن قدر كه سختى   هايشان را تحمّل 

كنيم و احساس بدى نداشته باشيم.
در اين آسمانِ زيبا، ستاره ها را مى بينى. درون هر كدام از 
آن ها، بعضى از نعمت هاى خداوند در زندگـى ما نوشته 
شده است. همان         طور كه گفتيم، بعضـي  از ستاره هـا دنباله  
دارند. دنباله ها را جدا كن و به ستاره ى مخصوص خودش 
بچسبـان. بعد از انجام فعاليت، ادامه ي ماجراي حامد و 

هدي را در صفحه بعد بخوان.

ريريرون. يبيب ربربروم ابابازى از ديديد ابابا و وخوخورد ىمىمى نمنمن هبهبه وتوتوپ زود ىهىهى اگاگا

وخوخورد ىمىمى منمنم دبدبد هبهبه وتوتوپ و ميميم ينين نكنك ىـىـى ـمـم ابابازى ىتىتى تقتق و

ريريرد. يگيگ ىمىمى دردم ىبىبى اساسا سحسح وخوخورم، ىمىمى نينين يميم ز ايايا

ميميم وبوبور بجبج جمجم اماما تستست،
تحتحتا

رترترا تستس ا عقعقع ومومو هكهكه اهاها رهرهر هظهظ دعدعداز عبعب

دندند دندند نبنب ىمىمى كم
م
ك
مكمم كحكح حمحم را هنهنه اخاخا در اهاها تقتقت

ىهىهىو
اگاگا اهاها آن ميميم. ينين نكنك دصدصدا رسرسرو رترتر مكمكم

دندند. نكنك ىمىمى

ت
ّ

ت
ّ

تيتيت
اذ را اماما آن دصدصداى

رسرسرو و

ورد
وموم همهمهى انانا ربربر

منمنم وتوتوا ىمىمى منمن ىنىنى اماما مهمه همهم عقعقع ومومو منمنم. نكنك كمكمك مكمك امامان اماما هبهبه ديديد ابابا

تستست.
ا دشدشده هتهته تستس سخسخ ىبىبى اساسا سحسح امامان اماما ىنىنى اماما مهمه همهم از دعدعد عبعب منمنم. نيني يبيب بببب را هقهقهام لاعلاعلا

دندند و
وشوش
ىمىمى

وبوبوط رمرمر مهمهم هبهبه هكهكه ىيىيى اهاها وآن و ربربُر ِ بببب را اهاها هلهله ابابا بنبن د و اهاها اتاتاره تستس

ابابان بسبس
سچسچ چبچب ذغذغذ اكاكا روى و نكنكن لصلصل و مهمهم هبهبه را



ما بعضى شب ها مهمان داريم 

و حسابى با بچّه هاى مهمان ها 

بازى مى كنيم. مامان هم 

خوشمزه ترين غذاهايى را كه 

بلد است درست مى كند.

سلامتى هم مفيد است.ما خوش مى گذرد و براى بازى مى كنيم. خيلى به گاهى با دوستانم وسطى 
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︣ ︫︡. ︚﹆︡ر  ︐﹧︋ ﹜﹛︀︝ ﹪﹚﹫︠ ،︣ف زدم︝ ︎︡ر︋︤رگ ︀ ︋ ﹤﹋  ﹐︀︝
︀ ﹨﹛ ︝︣ف  ️ ﹨︧︐﹫﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋ ︝و﹇︐﹩ ﹡︀را  ︀ ﹞ ﹤﹋ ️ ︠﹢ب ا︨
︀ ﹬︀د دادی ﹋﹥   ﹞ ﹤ ︡ر︋︤رگ︋  ️ ﹨︀ی︎  ︊︜  ︮︀ ︀ ﹝﹞﹠﹢ن ﹋﹥︋  ﹬︡ا  ︠.﹜﹫﹡︤︋
︉ د﹜﹛ ︋︣ای ﹝︀﹝︀ن  ︀ ﹨﹛ ︠﹢ش ︝︀ل ︋︀︫﹫﹛. ﹝﹟ ا﹝︪ ﹨ ﹩︐︟︨ در
︀ ︝︧︀︋﹩ ︠﹢ش ︝︀﹜﹛ ﹋﹥ ﹁︣دا ﹝︀﹝︀ن و  ︠﹫﹙﹩ ︑﹠﹌ ︫︡ه ا︨️، اّ﹝

︣ ﹋﹢﹬﹢﹛﹢︚﹛ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛. ︠﹢ا﹨

وشوشوم.
ديديدار يبيب وخوخواب از زود

حبحبح بصبص ديديد ابابا

منمنم.
وخوخوا

خبخب
را م

مسمس
در

و م
مهمه دبدبد اجاجام

جنجن ا عقعقع
ومومو هبهبه را مفمفم فيفي يليل اكاكا كتكت ديديد ابابا هشهشه شيشي يميم مهمه

ديديد ىمىمىآ منمن مشمشم وخوخو ديديد وگوگو ىمىمى ىبىبى رمرمر هكهكه ىشىشى ورز اكاكات رحرحر از ىضىضى ضعضع عبعب از

ورزش از دعدعد عبعب ىهىهى اگاگا مهمهم. د اشاشان شمشم اجاجا جنجن ا دندندارم تستست دو و
ريريرد. يگيگ ىمىمى درد منمنم دبدبد

اهاها تقتقت ىضىضىو
ضعضع عبعب منمنم. وخوخوا خبخب درس ذگذگذارد ىمىمى منمن ش

ي
ش

ي
ش

دصدصدا رسرسرو ىهىهى اگاگا

ميميم اهاها ومومو مهمهم ىهىهى
اگاگا دندند. نكنك ىمىمى اپاپاره و رخرخراب را ململم ليلي اساسا و

دشدشد. شكشك ىمىمى را

حامد و هدى رفتند كه بخوابند. اتفّاقات امروز
 و صحبت هاى پدربزرگ در ذهنشان مرور مى شد.

و  ︎︡ر︋︤رگ  ︋﹢دنِ  ︋﹢د.  ︫︡ه  ️ دا︫︐﹠﹩ ︑︣  دو︨ و  ﹝﹧︣︋︀ن ︑︣   ﹤︪﹫﹝﹨ از  ︎︡ر︋︤رگ  ا﹝︪︉ 
 ︀﹞  ︩﹫︎ آن ﹨︀  و﹇︐﹩   .️﹀﹎ ︎︡ر︋︤رگ   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹬︀﹨ ️ ﹝︺﹡ ﹨﹞︀ن  از   ︀﹞ ﹋﹠︀رِ  در  ﹝︀در︋︤رگ 
﹨︧︐﹠︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝︓ِ﹏ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹨︣ ︋︀زی ای را  ﹋﹥ د﹜﹞︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ را ا﹡︖︀م ︋︡﹨﹫﹛، اّ﹝︀ ︋﹥ ︗︀ی 
 ︡﹬︡︗ ︀ی﹨︤﹫︚ ︡﹠﹠﹋     ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹞ ﹤ ︡ر︋︤رگ و ﹝︀در︋︤رگ دار﹧﹞ ﹤﹋ ﹜﹬︣︋︀ن ﹨︧︐﹠︡ و ︋   ︎﹉﹬ ،آن

.﹜﹬︣﹫﹍ ﹬︀د︋ 
 ︣﹊ ︡ا را︫   ︠،️︧﹨ ︀﹨ ️ ﹝︺﹡ ﹤ ︧︣ی ﹋﹥ ︝﹢ا︨︩︋  ﹧﹁ ︣︐﹧﹞﹫︡م ︚ ﹩﹠︺﹬ ︡﹞︀︝﹩؟︎   ︋﹐︀︝ !آ﹨︀ن

﹢︋﹩ دارم! ︀د و ا﹝﹫︡وار ا︨️. ︚﹥ ا︨﹛︠  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︫ 



شهيد، سردار حاج قاسم سليماني، شخصيتي است 
كه به خاطرِ مقاومت، فداكاري، مهرباني و توانايي هايش 
براي هميشه در خاطرِ تمام مردم كشورمان و جهانيان 

خواهد ماند.
شعرهاي كتاب «من يك حاج قاسمم» در مورد تمام 
نيكي هاي حاج قاسم سروده شده است تا دانش آموزان 

با اين قهرمان بزرگ بيشتر آشنا بشوند.
در اين كتاب، فرزند خانواده، خودش را در لباسِ 
حاج قاسم نقّاشي مي كند. او با حس و حال خوب و 
كودكانه اش به جنگ با دشمنان مي رود. شما هم اگر 

دوست داشتيد، مي توانيد خودتان را جاي او بگذاريد.
شعرها را مجتبي كرمي گفته و «نشر جمال» كتاب را 

چاپ كرده است.

موضوع اين كتاب در مورد تولدّ حضرت زهرا(س) 
است. داستان از زبان كودكي به نام سما است كه در 
همسايگي پيامبر(ص) زندگي مي كنند. سما با نگاه لطيف 
و كودكانه  ي خود، ماجراي تولدّ حضرت زهرا(س) را 

تعريف مي كند.
گرفته  قرار  قشنگ  كاردستي  يك  كتاب،  پايان  در 
يك  بسازيد.  را  كاردستي  اين  مي توانيد  شما  است. 
درباره ي  كه  هست  كتاب  در  هم  صفحه ي  تاريخي 

زمانه ي پيامبر(ص) و بانوان بزرگ اسلام سخن گفته است.
 اگر علاقه مند بوديد، مي توانيد اين كتاب را تهيهّ كنيد 
و بخوانيد. اين كتاب را  خانم كلر ژوبرت نوشته و نشر 

رودِ آبي آن را چاپ كرده است. 

 تو،     بانوی   من،    فاطمه

ِ

    مثل

    من يك حاج  قاسمم
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با دوستان خود به گروه هاى 
دو نفره تقسيم بشويد. خطّ شروع و پايان 

بازى را مشخص كنيد. در حالت ايستاده روي 
خطّ شروع بازى، دو به دو، پشت به هم قرار بگيريد.

فردِ ديگرى بين هر دو بازيكن، يك توپ مى گذارد و 
از آن ها مى خواهد كه توپ را حفظ كنند. هر دو نفر بايد به 

توپ نيرو وارد كنند كه توپ رها نشود.
با صداى سوت، همه ي گروه ها به سمت خطّ انتها حركت 
مى كنند. گروهى كه زودتر از خطّ پايان عبور كند، برنده ي 

بازى است. توپِ هر گروه كه به زمين افتاد، آن ها بايد 
از محلّ شروعِ بازى، دوباره بازى را آغاز كنند.

154   د ى  1401
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 امروز با وسايلِ بازيافتى يك آدم آهنـى درست كردم. 
با گوشىِ مامانم از آن عكس گـرفتم. دلم مـى خواست 
همه ببينند چـه كاردستىِ قشنگى دُرست كرده ام. پيشِ 
مامانم رفتم و گفتم: «مى خواهم عكسِ آدم آهنى را براى 
همه بفرستيد. خاله مريم هم عكسِ بافتنى هايش را براى 

همه  فرستاد!» 
مامان گوشـى را از دستم گـرفت و عكس را نگاه 
كـرد. بعد، كـارى را كه خواسته بودم، انجام داد. زياد 
طول نكشيد كه دينگ دينگ ها شروع شد. چند نفر برايم 
شكلك (استيكر)هاى بامّزه فرستادند. مادربزرگ هم 
برايم يك پيام صوتـى فرستاد و از كارم تعريف كرد. 

ذوق كردم. توى دلم گفتم معروف شدن خيلى كيِف 
دارد. بايد يك عالمه كاردستى درست كنم و از همه شان 
عكس بگيرم. شايد بهتر باشد خودم هم توى عكس ها 
باشم. ياد خاله مريم افتادم. چرا هيچ وقت عكسِ خودش 
را كنارِ بافتنى هايش نمى گذاشت؟ اين طورى همه او را 

مـى شناختند. 

 طاهره شاه محمدى

هنهنه ا
اساس

ر وسوسواد
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رفتم به سراغ مامان و از او پرسيدم. به او گفتم: «چرا 
خاله مريم كه ديگران از روى عكس، بافتنى هايش را 
مى خرند، عكسِ خودش را هم كنار آن ها نمى گذارد؟ من 

و آدم آهنى كه دلمان مى خواهد خيلى معروف بشويم!»
مامان كمى فكر كرد و گفت: «اگر اصرار دارى عكسِ 
خودت هم كنار كاردستى هايت باشد، بايد بروي لباس 
مناسب بپوشي. تازه اين طوري ما مي توانيم آن ها را براى 

چند نفر بفرستيم.»
غُر زدم: «چند نفر كم است... كارى كنيد آدم هاى زيادى 
ببينند! قول مى دهم كاردستى هاى خوبى  عكسِ ما را 

دُرست كنم!»
مامان كنارم نشست و گفت: «به نظرت خـالـه مـريم 
دوست دارد توى خانه ى بدونِ در زندگى كند؟ يا خودِ 

ما دوست داريم همين طورى همه ى آدم هاى ديگر را به 
خانه مان راه بدهيم؟»

زود جواب دادم: «معلوم است كه نه! نمى شود.»
هر  ديگران  دارى  دوست  «تو  گفت:  دوباره  مامان 
لحظه، زنگِ خانه  ى ما را بزنند؟ يا هميشه درباره ى 

همه ى كارهاى ما نظر بدهند؟»
دوباره گفتم: «نه! نه! اين اصلاً خوب نيست.»

مامان گفت: «خُب، گوشىِ تلفن همراه و امكاناتش 
هم شبيه همين است. مثلاً عكس ها و اطّلاعاتِ خاله 
مريم توى گوشى تلفن همراهش، مثل وسايل خانه اش 
هستند. پس فقط مالِ خودش هستند. او بايد اجازه بدهد 
كه كسى آن ها را ببيند. براى همين، خوب دقّت مى كند 

و همه ى عكس هايش را مقابل ديد همه نمى گذارد.»
گفتم: «فهميدم، يعنـى او دوست دارد ديگـران فقط 

عكسِ بافتنـى هايش را ببينند، نه خودش را؟»
مامان حرفم را تأييد كرد: «دقيقاً! مثلاً بعضى وقت ها خودِ 
ما مهمان دعوت مى كنيم و توي خانه از او پذيرايى مى كنيم. 
اين طورى خيلى شاد و راضى هستيم. گاهى هم بعضى از 
وسايلمان را به كسانى كه دلمان مى  خواهد، نشان مى دهيم. 
عكس ها و فيلم هاى توى گوشى هم همين طور است. بايد 
حواسمان باشد چه عكسى را براي چه كسى و چه موقع 

مى فرستيم.»
يادِ جعبه ى صدف هـايم افتادم كه فقط دوست داشتم 

دوستانِ صميمى ام آن را ببينند، نه كسِ ديگري.
مامان گفت: « ما نبايد براى غريبه هـا يا كسانى كه از 
نزديكانِ ما نيستند، هر چيزى را بفرستيم، هر چيزى مثل 
عكس و فيلم از خودمـان يا چيزهـاي ديگر. تازه بـايد 
حواسمان باشد توي عكس چـه جـور لباس و پوششي 

داريم.»
مامان درست مى گفت. يادم افتاد چند روز پيش كه 
توى پارك عكس گرفتيم، به او گفتم دوست ندارم 

عكسم را به كسى نشان بدهد.
بعد، مـامان گفت: «امّا آقاى آدم آهنى الان يك عالمه 
معروف شده است، چون توي گروه خانوادگي، همه 

او را ديده اند.»
خنديدم و گفتم: «پس اسمش مى شود آدم آهنىِ معروف!» 



دندندوز ارارا رزرز يليلي لعلع

وسوسوى سوسو وموم مثمثم ثيثي يميم :ر:ر: گرگررگرگ ريري يويو وصوص صتصت

وقتى مينـا و شيـما ميوه هايـى را كـه مامان به آن ها داده 
بود خـوردند، رفتند تا پـوست ميوه هـا را مثل هميشه در 
سطل زباله بريزند. امّا وقتـى درِ كابيت زير ظرف شويـي 
آشپزخانه را باز كردند، با تعجّب ديدند به جاى يك سطل 
زباله، دو تا سطل زباله آنجا وجود دارد. مينا از مامان 

پرسيد: «مامان، چرا سطل زباله دوتا شده است؟»

مامان جواب داد: « بچّه ها، تفكيكِ زباله باعث مى شود 
از زباله هـاى خشك و تر استفاده هاى ديگرى بشود  كه 
بـراى حفظ محيط زيست بسيار مفيد است. خيلـى از 
زباله  هـاى خشك قابل بازيافت هستند. مثلاً از كاغذى 
كه شما دور مـى   ريزيد، دوباره كاغذهاى بازيافتى توليد 
مى شود. يا از زباله هاى تر، برخى كودهاى كشاورزى 

توليد مى   شود.»
مينا گفت: «پس ايـن زباله ها، خيلـى هـم آشغال 

نيستند و كُلّى هم فايده دارند.»

مامان جلو آمد و گفت: «نه بچّه هـا! ما از امروز 
ر را از هـم جدا كنيم.  َـ بايد زباله هاى خُشك و ت
سطل زبالـه ي سبـز براى زباله     هـاى تر و سطل 

زباله ي آبـى براى زباله هـاى خشك است.»
 مينا پرسيد: «چرا بايد زباله ها را از هم جدا 
كنيم؟ ما كه تا حالا همه ي زباله ها را در يك 

سطل زباله مى   ريختيم.» 
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 مامان گفت: «بله. البتهّ به شرطى كه زباله هاى خشك 
و تر در جايى كه توليد مى شوند، مثلاً خانه ي ما، از هم 

جدا بشوند.»
مينا گفت: «پس الان اين پوست پرتغال هايـى كه ما 
خورديم، چون دستِ آدم را خيس نمـى كنند، زبالـه ي 

خشك هستند.»
مامان گفت: «نه عزيزم! تعريف زبالـه ي خشك و تر، 

خيلـى با خشك يا خيس بودن زباله ارتباط ندارد.»
شيما گفت: «من بگويم؟ زباله ي خشك، به زباله هايى 
گفته مى شود كه پوسيده نمى شوند. مقوّا، پلاستيك، كاغذ، 
شيشه و قوطى كنسرو زباله ي خشك هستند. زباله هاى 
تر هم به زباله هايى گفته مى شود كه فاسد شدنى هستند 

مثل باقى مانده ي غذاها، پوست ميوه ها و تفاله ي چاى.»

مـامـان و مينا هر دو با تعجّب پرسيدند: «تو از كـجا 
مـى دانستى؟»

شيما با خنده گفت: «يادت رفته مامان جون؟ ديروز كه 
رفتى غرفه ي بازيافتِ شهردارى و مسئول آنجااين 
توضيحات را به شما داد، من هم همراهتان بودم!»

چه  هـم  مـن  است!  «درست  گفت:  مامان   
فراموش كار شده ام ها! خُب، مينا خانم، حالا با توجّه 
به توضيحات مسئول غرفه ي بازيافت شهردارى كه 

شيما خانم به دقّت برايت تكرار كرد، پوست ميوه زباله ي 
ر است يا خشك؟» َـ ت

مينا كمـى پس كلّه اش را خـاراند و گفت: «زباله ي... 
خُشك... نه! زباله ي ترَ! چون بعد از مدّتى فاسد مى شوند.»

 

مينا پوست ميوه هـا را در سطـل زبالـه ي مخصوص 
زبالـه هـاى ترَ ريخت. بعد هم قـرار شد وقتـى كيسه ي 
زباله هـاى خشك و قابل بازيافت پرُ شد، براي تحويل 
دادن كيسه، همراه مامان به غرفه ي بازيافت شهردارى 
برود، توضيحات آقاى مسئول غرفه ي بازيافت را بشنود 
و اين بار او با اطّلاعاتى كه درباره ي تفكيك زباله دارد، 

شيما را غافل گير كند! 
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تقَ...تقِ...توق
يكى   يكى ما را با انگشتانش روى نخ سُر مـى دهد و 
چيزى مـى گويد. من يك مهره ى تسبيح هستم. با دوستانم 
روى اين نخ زندگى مى    كنيم. از وقتـى زهرا جان(س) ما را 
با گلِ دُرست كرده است، حسابى به ما خوش مى گذرد. 
تقَ...تقِ...توق روى نخ سُر مى خوريم و به صداى زهرا 
جان(س) گوش مى كنيم. بعضى از مهره ها قلِقلِكشان مي آيد 

و غش  غش مى خندند. آن قدركِيف دارد كه نگو.
زهراجان(س) مادر اين خانه است. با بچّه هايش كُلّـى 
بازى مى كند. واى كه وقتى با هم قايم باشك بازى مى كنند، 
چقدرخوش مى گذرد. آن وقت است كه صداى خنده ي 

دو تا پسر و دو تا دخترِ خانه تا آن بالابالاها مى رود.
بلديم  خوب  خيلى  مهره ها  ما  ...توق...  تقِ  تقَ... 
بشماريم. يك، دو، سه، چهار... زهراجان(س) مهره ها را 

سُر مى دهد و 34 بار مى   گويد: «االله اكبر»
تازه، زهرا جان(س) يك عالمه كار دارد. بعضى وقت ها 
كه ما را روى ميخ آويزان مى كند، من از آن بالا همه چيز 
راخوب تماشا مى    كنم. يك لحظه صبر كنيد. نوبت من 
است تا روى نخ سُرسُره بازى كنم. هورااااا.... تقِ. اين 

صفورا بديعي              
  تصويرگر: نجمه آقا خانى
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دفعه33 بار زير لب «الحمدالله» مى گويد.
زهراجان(س) لباس مى شويد و جارو مى زند. يك سنگ 
بزرگ هم در خانه دارد. اسمش سنگِ آسياب است. آن را 
مى  چرخاند و مى چرخاند تا آرد دُرست كند. تازه، بعضى 
از روزها، مثل خانم معلّم ها به بقيهّ ي مامان ها درس مى  دهد.

اگر بخواهم همه ي كارهايش را بگويم، سَرت حسابى گيج  
مى رود. ولى توى صورت او اصلاً خستگى نيست. عجيب 

نيست؟ به نظر من كه اين يك راز بزرگ است.
اين دفعه، يك... دو... سه... چهار...33 بار آرام مى گويد: 

«سبحان االله»
فكر نكن من اينجا فقط سُرسُره بازى مى    كنم. نخير! 
من امروز كارآگاه مُهره شـدم و دور نخ تسبيح، هـى 
چرخ زدم و چرخ زدم. روى نخ، كُـلّـى ورجه ورجه 
كردم تا همه جا را خوب ببينم و اين راز را كشف كنم. 
مـى خواستم بدانم با اين همـه كـار، چرا زهرا جان(س) 

خسته نمى شود؟
گوش هـايت را تيز كـن تـا مـاجـرا را برايت تعريف 
كنم. امروز، وقتى زهرا جان(س) نان ها را پخت و رفت 
به بچّه ها غذا بدهد، دست به كار شدم. بايد راز او را 
كشف مى كردم. از همان بالا، روى ميخ كه آويزان بودم، 
از خيلى ها پرسيدم. از پروانه  ى كنار پنجره، زيرانداز 
توى اتاق، از سجّاده ي نماز، حتىّ از كوزه ي آب، امّا 

هيچ كدام نمى  دانستند كه نمى   دانستند.
تا اين كه ظرفِ عطر تكانى خورد و بوى عطر همه جا 
پيچيد. واى كه چه بوى خوبى داشت! گفت: «خسته نشدن 
زهرا جان(س) به خاطر آن كلمه هايى است كه مى گويد. 
اين كلمه ها را باباى مهربانش، يعنى حضرت محمّد(ص) به 

او ياد داده است.»

مهره  ها دوتادوتا با هم  تقِ و تقِ كردند و كمى هم توق 
و توق. اين طورى، من را يك عالمه تشويق كردند كه 
اين رازِ مهم را كشف كرده  ام. روى نخ تسبيح چرخيدم. 
سُر خوردم روى نخ وگفتم: «حيف كـه مـا مهره هاى 
ريزه ميزه هيچ كـارى از دستمان بر نمـى   آيد تا بـه زهرا 

جان(س) كمك كنيم.»
اين را كـه گفتم، ولولـه اى شد كه نگو. هر كدام از 

مهره ها تنُدتنُد، بپِرّ بپِرّ مى كرد و چيزى مى گفت.
مهره ي اوّلـى گفت: «مـن كـه دوست دارم برايشان 

غذاهاى خوش مزّه بپزم.»
مهره ي بيست و سوّمـي گفت: «مـن دوست دارم با 

بچّه هـا بازى كنم.»
يك مهره ي ديگر چرخى زد و گفت: «من كه دوست 

دارم سنگ آسياب را بچرخانم.»
آن قدر همه وول خوردند و حـرف زدند كـه نزديك 
بود از آن بالا پرت شويم پايين. ظرف عطر دوباره تكان 
خورد. دوباره آن بوى خوب همه  جا پيچيد. اوووه عجب 
بويى! مثل بوى باباى مهربان زهرا جان(س) بود. ظرف عطر 
گفت:«عجب مهره هاى تق و توق كُنى هستيد شماها! آرام 

بگيريد جانم. شما يك جور ديگر به او كمك مى كنيد.»
به  حسابى  و  برداشتيم  توق  و  تق  از  دست  همه 
حرف هاى ظرف عطر گوش كـرديم. گفت: «شماكمك 
مى كنيد زهرا(س) جان بداند كه هر بار چند تا االله اكبر گفته 

است، چند تا الحمدالله و چند تا سبحان االله»
كُلّـى ذوق كردم. دور نخ چرخيدم و تلق، تولوق 
راه انداختم. گفتم:«چـى از اين بهتر! چى از اين بهتر!»



روزى پيرزنى كه تنها زندگى مى كرد، تصميم گرفت به 
خانه ي دخترش برود. با خودش فكر كرد مـي تواند چند 
روز مهمان او باشد. اين طوري هم دلش باز مـي شد، 
هم دخترش را مـي ديد و هم مـي توانست از غذاهاى 
خوش مزّه اي كه او درست مـي كرد، بخورد. امّا دختر 
پيرزن در دهى ديگر زندگى مـى كرد. پيرزن مى دانست 
در راه خانـه ي او، يك شير، يك پلنگ و يك گرگ 
وجود دارد. ممكن بود اين حيوانات پيرزن را بخورند! 

بنابراين، فـكر كـرد كـدوى بزرگى را كه در باغچه ي 
حياط خانه اش كاشته بود بكَِند و درون آن را خالـى كند. 
بعد، داخل كدو برود و قلِ بخورد و تا خانه ي دخترش 
برود. امّا پس از مدّتـى فكر كردن، راه ديگرى به ذهنش 
دستگاه ضبط صوت  و  كاغذ  پيرزن خودكار،  رسيد. 
قديمـى اش را كه با باترى كار مـى كرد برداشت و راهـى 

خانه ي دخترش شد. 

كمى كه رفت، ناگهان گرگى جلوى او را گرفت و 
پرسيد: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»
 پيرزن گفت: «ولـى من يك خبرنگار هستم. اگر مـرا 
نخورى و بگذاري با تو مصاحبه كنم، قول مـى دهم 
مصاحبه ات را چاپ كنم تا مردم بيشتر درباره ي تو بدانند.»
گرگ سينه اش را صاف كـرد و گفت: «ننه خبرنگار، چه 
خوب شد كه ديدمت. از قول من بنويس كه زندگى گرگ   ها 
خيلى سخت شده است. انسان ها اين قدر شكار كرده اند كه 
حيوانات كوچك كم شده اند. ديگر حيوانى باقى نمانده 
است كه ما آن را بخوريم. وگرنه كدام گرگى دوست دارد 

به جاى خرگوش، ننه پيرزن را بخورد؟» 

دوز
دندن زرا

ىلىلى
لعلع
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ننه پيرزن همه ي حرف هاى گرگ را نوشت، صدايش 
را ضبط كرد و قول داد مصاحبه اش را چاپ كند. گرگ 
هم قول داد او را نخورد تا مصاحبه ي چاپ شده اش را 
ببيند. كمى جلوتر، پلنگى جلوى ننه پيرزن را گرفت و 
گفت: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»

پيرزن به پلنگ گفت كه خبرنگار است. پلنگ هم سرِ 
درددلش باز شد كه از وقتى آدم ها از وسط جنگل جادّه 
كشيده اند، پلنگ    هاى زيادى با ماشين ها تصادف كرده و 
از بين رفته اند. پيرزن به پلنگ هم قول داد مصاحبه اش 
را چاپ كند. خاله پيرزن در حالى با پلنگ خداحافظى 
كرد كه پلنگ به ياد خاله ي مرحومش كه با يك ماشين 

تصادف كرده بود، افتاده و بغض كرده بود. 
كمى جلوتر، ناگهان شير بزرگى پريد جلوي پير زن 
و گفت: «ننه پيرزن كجا مى روى؟ بيا كه وقت خوردنت 

رسيده است.»
تا  به شير هم گفت كه خبرنگار است. شير  پيرزن 
اين حرف را شنيد، شروع كرد به ناليدن كه حيوانات 
جنگل ديگر مثل سابق احترام حيوانات بزرگ   تر را نگه 
نمى دارند. مثلاً قبل از رسيدنِ پيرزن، دو تا بچّه سنجاب 
داشته اند با يال هاى شير كه خواب بوده است،  بازى 

مى كرده اند! پيرزن قول داد درباره ي احترام بچّه ها به 
بزرگ ترها هم از قول شير مطلبى بنويسد و به راهش 

ادامه داد.
وقتى پيرزن صحيح و سالم به خانه ي دخترش رسيد، 
ماجرا را براى او تعريف كرد. دخترش كه از سالم رسيدن 
مادرش به خانه  شان خوش حال بود، پرسيد: «حالا چطورى 
مى خواهيد به قولى كه به شير، پلنگ و گرگ داده ايد، عمل 

كنيد؟»
نوآموز  به مجلّه ي رشد  پيرزن  بـود كـه  اين جا  در 
نوه اش نگاه كرد. فكرش را قبلاً كرده بود. او ماجراهايـى 
كه برايش اتفّاق افتاده بود، به همراه حرف    هاى شير، پلنگ 
و گرگ به صورت يك داستان نوشت و براى مجلّه ي 
رشد نوآموز فرستاد. بعد، منتظر شد تا وقتـى داستانش در 
اين مجلّه چاپ مـى شود، آن را براى شير، پلنگ و گرگ 
ببرد تا به آن ها نشان بدهد كه در زمينه ي خبرنگارى چـه 

پيرزن با استعداد و البتهّ خوش قولى است! 
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 تصويرگر:  مرضيه صادقى

  محمّدرضا رشيدى

يادش به خير! سال 1397، يك سال قبل از شهادتِ 
سردار دل ها در پياده روى اربعين، پسر بچّه هاى عراقى 
را ديدم كه بعد از پيروزى مدافعان حرم بر نيروهاى ظالم 
داعش، لباس هايى با عكس سردار پوشيده بودند. آن ها 
با چه عشق و هيجانى از سردار صحبت مى كردند. در و 
ديوار و روى تيرهاى برقِ جادّه ي بين نجف تا كربلا پرُ 
شده بود از پوستر حاج قاسم و مدافعان قهرمان عراقى. 

بعد از اينكه آمريكايى ها سردار را ناجوانمردانه و بزُدلانه 
شهيد كردند، در روز تشييع پيكر پاك او، باز هم رفتار 
كودكان نظرم را جلب كرد. اين بار، عكس سردار در دستان 
كودكان ايرانى بود كه داشتند برايش گريه مى كردند. در 
سوريه هم دختران و پسران سوريه اي احساس خودشان 
نسبت به سردار را به زيبايى در قالب سرود «شمس شهدا» 

به سردار تقديم كردند. 
حـالا فـكر كـن بعد از شهـادت سـردار، حـال و روز 
نزديكانش چگونه است؟ يكى از آن ها مى گفت: «يك روز 
بعد از اينكه روضه ي حضرت زهرا(س) تمام شد، ديديم 
خبرى از سردار نيست. همه جا را گشتيم تا بالاخره پيدايش 
كرديم. مشغول تميزكردن سرويس بهداشتى بود. هر چقدر 
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اصرار كرديم كه اجازه بدهيد اين كار را ما انجام بدهيم، 
قبول نكرد. مى گفت افتخارم اين است كه خادم روضه ي 

حضرت زهرا(س) باشم.»
بعد، به ياد ماجراى سردار با آهوها مى افتم. مـاجرا 
را يكى از هم رزمان حـاج قاسم تعريف مـى كرد: «در 
يكى از روزهاى سـرد زمستان، سردار سليمانى از عراق 
شرايط  و  مـى آمد  تيراندازى   صداى  گرفت.  تماس 
جنگـى بود. سردار گفت كـه شنيده ام در تهران بـرف 
سنگينـى آمده است. آهو هـاى كوهِ نزديك مقّر سپاه 
حتماً بـراى پيداكردن غذا به پايين كوه مى آيند. همين 
امروز علوفه تهّيه كن و در چند جا برايشان بگذار كه از 
گرسنگى تلَف نشوند. بعدازظهر دوبـاره زنگ زد كـه 

چه كار كردى؟ گفتم انجام شد، امّا چرا شما وسط نبرد 
با داعش نگران آهو ها هستيد؟ حاج قاسم گفت چون به 

شدّت به دعاى خير آن ها اعتقاد دارم.»
با خودم مـى گويم سردارى كـه در ميانـه ي جنگ به 
فكر غـذاى آهوهاست، چگونه سردار دل هاى ما بچّه ها 
نباشد! كـاش مـى شد از حال و هواى آهوها هم بعد از 

شهادت سردار باخبر شد!
حالا كه سردار دل ها آسمانى شده است، هنوز هم 
وقتى اسمش را مى شنويم يا تصويرش را جايى مى بينيم، 
دوباره دلمان برايش تنگ مى شود. انگار كه سال ها كنارش 

زندگى كرده ايم و حالا او از پيش ما رفته است!

با هم سرود زيباى
 شمس الشهدا 
را ببينيم.

 با هم نماهنگ
آرامش در چشمانت

را ببينيم.
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بالاخره بابا به قولش عمل كرد. مى  دانستم وقتى بابا چيزى بگويد، 
حتماً اتفّاق مى افتد. وقتى سـردار سليمانى به شهادت رسيد و ما در 
مراسم تشييع ايشان شركت كرديم، من و مامان و داداشى خيلى دوست 
داشتيم به شهر كرمان سفر كنيم. بابا عيد امسال را براى سفر به اين شهر 
انتخاب كرد. بابا به ما گفته بود بهترين زمانِ سفر به كرمان، فصل بهار 

است؛ چون هواي اين استان در اين فصل دلپذير است. 
اوّلين مقصدِ ما در اين شهر، آرامگاه شهيد سليمانى بود. آنجا مكانى 
ياران  كنار  در  سليمانى  شهيد  بود.  آرامش بخش  ولى  شلوغ  بسيار 
شهيدش ميزبان ما بود. باز هم معناي «شهادت، دفاعِ مقدّس، مدافعانِ 

حرم، جنگ و جبهه» در ذهن من پررنگ شد.
بعد از اينجا، به مجموعه ي گنج على خان رفتيم. مامان مى گفت زيباترين 
بخش اين مجموعـه، حمّام آن است. معمارى زيبا در كنار مهندسـى 

هوشمندانه ي ايرانى، ديدنى بود.

 تصويرگر: نجمه آقا خانى

ىنىنى
اماما ميمي

يليل لسلس
ديديد يهيه

هشهش
اگاگاه

گمگم آرا

اخاخان ىلىلى لعلع جنجنج نگنگ هعهعهي ومومو مجمج جمجم



 سردار  بى نظير.
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از مقصدهـاى ديگرِ مـا، كوير شهداد بود. در آنجا جـاذبه اي ديدنـى 
به نام كَلوت وجود داشت. اوّلش مـن و داداشـى فـكر كرديم كلوت    ها 
هم ساختمان هاى تاريخى هستند، ولـى بعد از توضيحات آقـاى راهنما 

فهميديم اين ها ساخته ى طبيعت در طول سال     هاى طولانـى هستند.

از ديگر ديدني هاي كرمان كه ما سرى به آن ها زديم، باغ شاهزاده ماهان و 
حمّام وكيل كرمان بود. جاهاى ديدنى زيادى در شهر كرمان هستند. چون 
به قول بابا، شهر كرمان يكى از تاريخى ترين شهرهاى ايران است. ما وقت 
زيادى براى رفتن به جاهاي ديگر نداشتيم. البتهّ چون مامان دوست داشت 
ارگِ بم را هم از نزديك ببينيم، سرِ راه به اين بناى ديدنى هم سرى زديم. 
آدم از دور كه به آن نگاه مى  كند، احساس افتخار مى كند. وقتى هم در آن 
قدم مى  زند، احساس قدرت و سربلندي مي كند. از ارگ بم، زمانى براى 
دفاع استفاده مى شد، زمانى براى حكم فرمايى و زمانى هم براى زندگى. 

خِشت خِشت آن با مهندسى متفكّرانه ي ايرانى ساخته شده است. 

 سردار دل ها و كودكان.

داد
دهده هشهش

ريرير وكوكو

اهاهان اماما زهزهزاده اشاشا غاغاغ اباب

ليليل يكيك امامّامو محمح



آيـا بـاورتان مـى   شود كه يك 
مورچه بتواند خياّطـى كند؟ نوعى 
مورچه ى درختى به نام مورچه ي  
بافنده وجـود دارد كه بـراى ساختن لانه از 
روشِ عجيبـي استفاده مى كند. اين مورچه ها 
لانه هايشان را با برگ هايى كه به يكديگر 
وصل مى كنند، مى سازند. براى اين كار از 
استفاده  مايع  به عنوانِ چسبِ  نوزادانشان 

مي كنند. هر كدام از مورچه هاى كارگر يكى 
از نوزادان را در ميان آرواره هايش نگه مى دارد. 

بعد، آن را بين دو برگ كه قرار است به يكديگر 
بچسبند، به سمت جلو و عقب حركت مى دهد. 

درست مثل يك چرخِ خِياّطى!
نوزاد، مادّه اى چسبناك را كه به شكلِ تارِ ابريشم 

است، توليد مى كند. اين مادّه باعث مي شود دو برگ 
به هم بچسپند. مورچه هاى بافنده مى  توانند چيزى را 
كـه صـد برابر وزنشان است، بلند كنند. جمعّيت گروه 
مورچه هاى بافنده كه بالاى يك درخت زندگى مى كنند، 
به پانصد هزار عدد مـى     رسد. آن ها داخل صدها لانه اى 

كه با برگ ها ساخته اند، زندگى مى كنند. 

پنج دقيقه نگهدارند. نمـى توانند من را بيشتر از اماّ قوى ترين انسان هـا هم سبك تـر از يك پـر هستم. 

من چه هستم؟
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قيقيق يميم معمع ديديد يجيج جمجم

بگرد و پيدا كن

4 3

12

بگرد و پيدا كن

از چهار تصويرِ زير، شكل چوب كبريت هاي يكى از 
آن ها با بقيه جور نيســت.آيا مي توانيد آن را حدس 

بزنيد و بگوييد؟
(راهنمايى: به شكل هاى هندسى كه چوب كبريت ها درست 

كرده اند، فكر كنيد)

 مجيد عميق

 مجيد عميق



جدول

ُ
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ُُ
اسم رمز را در پايينِ جدول بنويس. بعد، 
با كمك معلّم يا پدر و مادرت معناى آن 

را پيدا كن و در جاى خودش بنويس!

رمزِ جدول: .............................
معناى رمز جدول: .......................................................

در  اسم ها  از  يكى  راستى، 
جدول نيست و آن اسم همان 

رمزِ جدول است.

مرضيّهانسيهّ

منصوره
زهرا

رضيهّ
زكيّه

 فاطمه

ه حُرِّ

 طيّبه

 فهيمه

 زهره

دوست خوبم، رمزِ جدول 
و معنى آن را براى مجلّه  

بفرست!

در  اسم ها  از  يكى  راستى، 
جدول نيست و آن اسم همان 

رمزِ جدول است.

مرضيّهانسيهّ

منصوره
زهرا

رضيهّ
زكيّه

فاطمه

ه حُرِّ

طيّبه

فهيمه

زهره

رمزِ جدول: .............................
معناى رمز جدول: .......................................................

جدول

جدول نيست و آن اسم همان 
رمزِ جدول است.

جدول نيست و آن اسم همان 
رمزِ جدول است.

را پيدا كن و در جاى خودش بنويس!

ه حُرِّ

زهرا

زكيّه

زهره

را پيدا كن و در جاى خودش بنويس!را پيدا كن و در جاى خودش بنويس!

جدول

معناى رمز جدول: .......................................................

در  اسم ها  از  يكى  راستى، 

اسم رمز را در پايينِ جدول بنويس. بعد، 

دوست خوبم، رمزِ جدول 
و معنى آن را براى مجلّه  

دوست خوبم، رمزِ جدول 
و معنى آن را براى مجلّه  

دوست خوبم، رمزِ جدول 

 امُِّ ابَيها

ب     ه

ا         ه

ه       م      ك     ى

ر       م      ب     ط

ر       ط      ى     ب      ه      ك

ه       ى      س     ن      ا      م

ح       ا       م        ر      ض      ى       ه       ز

ف       م       ن     ص       و        ر       ه       ل

 ز         ه        ر       ه        ض        ه       ى       ع

اسم   هاى حضرتِ فاطمه(س) كه در زير آمده است 
را در جدول پيدا كن. دورِ آن ها را خط بكش.

نكته: ممكن است اسمى از چپ به 
راست باشد (مثل انسّيه) يا موّرب

 و از پايين به بالا باشد 
(مثل حُرّه)

 محمدرضا رشيدي

 مجيد عميق

بازى رياضى

ارزشِ عددى پروانه، خانه و ماهى را به دست 

آوريد (راهنمايى: ارزش عددى پروانه معلوم است)
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تى
         كاردس

دردردس اكاكا

وسايلِ مورد نياز:
چسب، پارچه ي سفيد،

پولك هاى رنگى، 
كاغذ، قيچى و مداد.

حتماً داستانِ هـديـه ي تولدّ 
زهره را خوانده اي. دوست داري تو هم يك 

روسريِ عروسكي درست كني و هديه بدهي؟ يا 
سر عروسك هايت بكني؟

 تو هم مـي تواني هر كدام از تصويرهاي روسريِ زهره 
را روى پارچه ي سفيد با مدادِ بسيار كمرنگ بكشي.

بعد، تصوير را با چيزهاي مختلف پرُ كني. مثلِ 
ستـاره، خوشـه هاي خورشيـد، ماهـي هاي 

پولك دار رنگي و گلبرگ هاي گل.
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  محمدعلي ارجمند

دو  به  و  شو  منطقه   وارد  ورود  نقطه ي  از 
منطقه  ي عكّاسى برو و عكس بگير، سپس به 

اربيل برو. از هيچ مسيرى دوبار عبور نكن.

314   د ى  1401
خردادماه سال 1393 است. نيروهاى داعش مى خواهند 
شهر مهّم اربيل را تصّرف كنند. سردارِ دل ها، حاج قاسم، 
آمده است تا با پنجاه نفر از نيروهايش، شهر اربيل را از 
محاصره ي نيروهاي داعشي دربياورد. امّا يك نكته ي مهّم 
وجود دارد. فردي شجاع بايد قبل از عمليّات، از دو نقطه 

عكس بگيرد. آن فرد شجاع تو هستى. دست به كار شو! 
بايد از توى اين مارپيچ (ماز) پيچ درپيچ ردّ بشوى و از دو 
محلّ مشخص شده، عكس بگيرى و به ياران حاج قاسم در 

سوّمين نقطه ي مارپيچ برسى.
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 زهرا شفيعى ينگابادى
 تصويرگر: عاطفه فتوحى

از پشت دشت بى علف
فصل زمستان هم رسيد
در كوچه ها و جاده ها
باران و سرما مى دويد

امروز توى جوى ها
آب روان يخ بسته است
از جست جو دنبال آب

گنجشك تشنه خسته است

يك تكه برف يخمكى
در دست گرمم آب شد

از كاسه ى دستان من
گنجشك جان سيراب شد
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آيا مى دانيد  اميركبير 
چه كارهاى مفيدى براى 

كشور عزيزمان انجام داده است؟

درسه ي بزرگ دارالفنون را تأسيس كرد.       اوّلين روزنامه با كوشش او در ايران چاپ شد.
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من هم مي خواهم
كمك كنم.

آرام بگيريد جانم. 

شما يك جور ديگر به او 

كمك مي كنيد.

من دوست دارم 
برايشان غذاهاي 
خوش مزّه بپزم.

دوست داريد به زهرا جان كمك كنيد تا با شما 

تعداد سبحان االله هايى كه  گفته است را بشمارد؟

من دوست دارم 
سنگ آسياب را 

بچرخانم.

من دوست
دارم با بچّه ها  

بازي كنم.

جواب را
اينجا بنويس 


